
 ( ۸ه لغت موران )جلس

اق به کار برده کیستو لغت موران که نهج سل   ی که خود شیخ اشر نهج سلوک است. فصل اول مربوط به این  در    اند ، تعبیر

، درست  اشو دلیل تجرد برزخ    روح انسان    این   ور حاصل شود، فصل دوم مربوط به این بود که نباید مناسبتی با  بود که  

  و حافظ، بحث اینکه ها  در جلسه  . شاید شّ این نکته که عرض کردم  کند ولی جنس آنی و هوانی دارد در ماده کار م   که  است

ونࣲ انسان را »
ُ
سۡن نۡ حَمَإࣲ مَّ لࣲ مِّ صَ َٰ

ۡ
ی از لجن  گل خشکیده لجن بد بو آفریدیم، این  از یک   ،از گل خشکیدهما انسان را    «مِن صَل

و آن آب آبیست که  !  ماند که اگر گرفته شود یک گل خشکیده ای باقی م،  آب درون  دارد   یکلجن  است که   این  مال   بد بو،

پس روح    . مثال خیلی خونی استدر قرآن و مثنوی  این مثال  ت،  تشکیل دهنده لجن اس  تبه هرجه   ولی الان   ، حیات است

ت سلیمان بود  و  م که بحث عندلیب  فصل سو   به اوج رفتی  را دارد. و توان    ، هم یک حالت برزخ   متی  آن را خواندیم،  که  حض 

 . شود و شدنیستکه حتما هم م و این  خواهد بگوید یک نکته خیلی مهمی م 

قاء  لزیر بحث  تواند از ، کسی نمی رسد، امریست حتمی و باید بشود لقاء پروردگار مبه  حتما  و اینکه انسان »لقاء الله« بحث 

مدیریت  ا  لقاء الله اش ر به عبارنی  دست تقدیر که هرچه پیش آید خوش آید، یا  قاء الله اش را میسپارد به  فرار کند، یا ل  الله

اق آیانی را م کند م ، یادتان هست داستان را؟ شود عندلیبآورد بر مبنای اینکه، خلاصه معلوم م . اینجاست که شیخ اشر

و  بیند از میان مرغان عندلیب نیست، مرغ هزاردستان مرغ کوچکیست  مسلیمان  )یک دقیقه ای داستان را تعریف میکنم:  

، در حرکت آهسته هم  زند ، انگار هزارتا بال دارد چون خیلی به شعت بال م زند یک حالتی بال م   به  وقتی   که  است،   بلبل

 در   عندلیتی کهو  ،  مبعوث کند   رسالت  هب  فرستد بیند که عندلیب نیست، یک مرغ  را مخلاصه م  . شود خیلی واضح تر م 

و به  کند، آید و برخ  از مرغان را به دور خود جمع م ، عندلیب هم م گویند تو حتما ما را خواهی دید را م خانه خودش بوده 

تواند بیاید در آشیان ما،  ، نمی شمت و عظمتی که دارد حلیمان با چنتر   ، از آن طرف س گوید گوید سلیمان که دروغ نمیآنها م 

 مَلِيكࣲ  آورد »اینجاست که آیانی را هم م  (رویم پیش سلیمانم از آشیان خودمان درمیاییم و پس لابد ما 
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 و در محض  پروردگار   به لقاء پروردگار اینها آیات واضحی هستند، مبت  بر اینکه    مُحْض َ

 . شود حاض  م

که بحث معاد یکی از پیچیده ترین مباحث است و ما خیلی    یک نکته بسیار مهمی است،در حوزهٔ بحث معاد    الا این نکته کهح

   در این مقام)فرمودند:  م، به قول علامه طباطبانی مپردازیهم به آن نمی 
 

یعت  تا به    (. اوت دارند بصو    خیلی ها حالت بچکی

آیات مربوط  طبیعتا  ،  شناسند ، به دلیل اینکه نفس و مراتب نفس را نمی صحبت کن  راجع به معاد   یک مقداری  گونی آنها م 

هرکسی لازم باشد، کما اینکه مثلا  برای  آید که واقعا یک درسی مثل درس معاد  به نظر م   . شناسند به حوزه معاد را هم نمی 

وع م  رود،  خی است و کجا م  این نکته ایست مهم که انسان بفهمد   . کنند آقای شجاغ و این ها بحث هایشان را با معاد شر

 )  و   رود، جا و مکان نیستچون آن جانی که م 
 
مراتب و بحث های نفس را بشناسد،  ، خلاصه بخواهد برود باید  ( نیستینَ ا

ی که  که برویم یک جانی که یا سیب و گلانی است یا عذاب است! فقط این نشود   در   از بحث معاد   خیلی وقت ها آن چیر 

 . همتر  هاستفقط ،  ذهن ها هست

 معاد، یعت  شما ، مبت  بر اینکه  یایید باهم چند مورد از آیات و روایات را نگاه کنیمب
ٔ
تمام بحث معاد را    بحث اصلی ریشه

ت حق است»نید و از آن قطرانی استخراج کنید،  بچلا  رساله های    « آیا این در معاد است؟ بزرگان  معاد روز ملاقات حض 

که بحث فقط مربوط به پس از مرگ نیست،   دهد که بگویند نه! آیات هم همتر  را نشان مند  اه مربوط به لقاء الله نوشت

ی که قرار  نی فایده ای اس  تواند اتفاق بیفتد وگرنه اصلا دعوت به لقاء الله دعوتاینجا هم م بحث لقاء الله   ت. و آن چیر 

طبیعیتا آن حالت های فنانی  گویند لقاء الله(  ! )به آن متواند اتفاق بیفتد است پس از مرگ انسان اتفاق بیفتد، اینجا هم م 

ی که حقیقت شخص است که با آن حقاتفاق م بیند، حقیقت قلب و روحش است، اصل دیدن قرآن میقت افتد. آن چیر 

ىَٰ . شما نگاه کنید در آیات قرآن دارد »دهد قلب و روح او نسبت م  به حقیقت
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بینید، ولی یک چشم دیگری در انسان وجود  و با چشم برزخ  م   کند بیند، کما اینکه شما چشم برزخیتان در خواب کار مم

 . این چشم خیلی مهم است اگر باز شود  که  دارد 

حالت های  در  برای ما  تواند باز شود. حالا یک جاهانی مثل حالت های معراجیه و  و م   اند دادهبه ما  و خلاصه این چشم را  

رسد )اگر  هست و با این چشم انسان به لقاء الله م چشم چشمیست که  ولی این    ، نماز و این ها ممکن است خیلی باز شود 

من یک شی    . ، یعت  به کشف شهود هم نیستکما اینکه این چشم، چشم برزخ  هم نیست(  . این چشم باز شود و باز بماند 

کردیم این نکته است که  پس تا اینجا آن حرق  که عرض    . م که خودمان را به این معنا نزدیک کنیمنخواآیات و روایات را م 

حل آنها واقعا کار این آیات آیانی هستند که    و محو در خدا. شود به بحث لقاء الله  معاد را بچلانید تبدیل مبحث  شما  اگر  

مُورُ »مشکلی است  
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ت  به  یر و شدنصم بعد    در ملاقات لقاء الله  ،، چه آدم خونی باشد، چه آدم بدی باشد شود انسان حقان  م   حق،  سمت حض 

 . پیوندند همه به آن م  ،از مرگ

وع   من باید  ، مثلا  که ذوقی به دست آمد   ، شاید اینطور بشود شویم  وارد بحث  یک مقدار   کنیم و خب با این آیات و روایات شر

المومنتر  گفتند  ی که به امیر  بفهمم و آن را ببینم، همان چیر 
؟بیت  که م تو خدا را م ):  مطلب را درون  ت هم    پرستی حض 
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وا    ، مثلا یک نفر را چرا باید بگویند ، چون این دیگر شهادت نیستایجاد شده  بر طرف مقابل باشید، شاهد یعت  شهود 
ُ
ال
َ
»ق

ا«
َ
ن
ْ
هِد

َ
َٰ ۛ ش

َ
گفته من رئیس شما هستم، آن ها هم    و   یک نفر هم آمده  ، ما این را شهود کردیم. اگر یک نفری را آورده اند   بَلی

ی بگویند ؟  این را   گویند بله شما رئیس مانی ما شهود کردیمم قِيَامَةِ آن شهود کردن  که »  ؟چرا باید همچتر  چیر 
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ی که مبطلون انجام م برای اینکه  )   گوید این کار را کردم برای اینکه این را نگویید م  ؟هلاک میکنید دهند  دارید ما را به آن چیر 

من  خدا بودم  )  نگاشت تک به تک من بودم و شما در یک    ،کنند یعت  از شما قبول نمی   (نکته اش همتر  است!   ا برگردید، دقیق
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ری  و جنمعارف به ما ای  کهو این،  فرهنکی

د، من بودم و شما رسید و  ایطی    . خلاصه بهانه این چنیت  کهرا در آنجا شهود کردی  و ربوبیت من  ، تو من... نگیر در چه شر

 . نیاورد   از این بهانه ها آن روز کسی  ... فلان شد چه کار کردند و جامعه جهان  بودم و پدران ما 

 یک حرکت 
ٔ
؟  یر صابوب) در توحید صدوق، ذیل همتر  آیه تماناشهودی است، شما نگاه کنید در روایاین نکته که ریشه و پایه

ن  عن الله عزّوجلّ :  قلت له»  آید خدمت امام صادق)ع(م  (دیگر  یر کور بوده صخب ابوب  به امام صادق گفتم مرا از    «أخیی

»وقد رأوه قبل    بینند خدا را م   روز قیامتمومنان  »قال :نعم«    دقت کنید   «هل یراه المؤمنون یوم القیامة؟خدا خیی بده »

ت م  يوم القيامة« ؟»  ند بینفرمایند که قبل از روز قیامت هم محض  قال : حتر  قال لهم :) ألست بربكم  کِِ؟ »  «فقلت : متی

ت   ببینید   ،آنجا هم خدا را دیدند   «بلی(قالوا    )، چون  آورند ن بالاتر م ااز مومن  قضیه را   این حض 
 
ن  امال مومن  (لست بربکما

ی الدنيا قبل يوم القيامة»   کنند نیست »ثم سكت ساعة« یک مکتی م 
ونه ق  بله، روز قیامت مومنان    «ثم قال: وإن المؤمنتر  لیر

ت م بل یوم القیامه خدا را مو ق واقف هستند، به آن شهود هستند که  ی وقتك هذا؟گویند »بینند، بعد حض 
 « ألست تراه ق 



؟ الان خدا را نمی  ت من بروم نقل کنم؟  «قال أبو بصیر : فقلت له : جعلت فداك فأحدث بهذا عنك؟»بیت  »فقال لا« حض 

یک جاهلی    «فأنكر منكر جاهل بمعت  ما تقولهفإنك إذا حدثت به  ، البته الان که نقل کردی »گویند نه این را نقل نکنم

یت به  رؤ  «ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعتر  گویند »این یک تشبیه است و کفر است و بعد مکند مثلا شنود و فکر مم

 . قلب شبیه رؤیت به عتر  نیست

ی را قلب م  ت یوسف، م  ، فهمد یک چیر  که    در قرآن خیلی پرتکرار است  بحث   خواهم بگویم این ببینید در داستان حض 
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و به همتر     بیند برهان رب را م  ،یعت  حتما و حتما کسی که بخواهد یوسف  زندکِ

هانی را م  . زند واسطه دست به خطا نمی 
  ! بیند نیستبی برزخ   به صورت یک چهره بیند هم لزوما  ، آن مبیند یواش یواش چیر 

ی را دارد مبه حقائق الایمان     ، گویید این را هیچ مجازی هم نمی چطور  شما    . خودش استزان  و بیند، دیدن هرجانی به  چیر 

بینم، آن دیدن را انسان نه به چشم  کند، من محبت مادر را به خودم م بینم تکیی م م کند،  بینم دارد حسادت مگویید م م

شما چطور محبت مادر را نسبت به خودتان   . کند بیند و دارد این را با یک حقیقتی لمس م ولی م  برزخ  قیقت  حه  ببیند نه  م

 بینید، محبت خدا را هم نسبت به خودتان باید ببینید م
 
 وجه تازه از این حالت.  کملبه ا
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 کند. و سینه قبول نمیدر سینه  رود مولو اینکه اینگونه باشد، ، اینجوری داده باشند مردم برایت فتوای 
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 . لقاء الله بپیوندد چون اصل قصه این است که انسان در دنیا هم به  ،زمینه داشتند 

، به خصوص با آیه  بحث، این آیه را نگاه کنید که آیه مهمیست در این  این آیه را هم عرض کنم و دیگر این فصل را تمام کنیم

 عنکبوت)  اشیبعد
ٔ
  »  (سوره مبارکه

َّ
إِن
َ
ِ ف

ه
اءَ اللَّ

َ
 يَرْجُو لِق

َ
ان
َ
تٍ مَنْ ك

َ
ِ لْ

ه
جَلَ اللَّ

َ
خواهد به  امید دارد و م اگر کسی به لقاء الله  «  أ

تٍ(رسد  آن بپیوندد، یک زمان  دارد و م
َ
ِ لْ

ه
جَلَ اللَّ

َ
 أ
َّ
إِن
َ
جل الهی و وقت الهی    )ف

 
  . رسد در دنیا یا در آخرت م   ،در این زمینهاین ا
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 . کنیم، تکفیر م داریم، یعت  اثرش را برم کنیمبط م حانگار به عبارنی و بخشیم کوچکشان را م

حبط عمل   طرف  که  ،یک احباط برای کارهای بد است  است،  منتهی با دو استعمال  ،یک معناستبه  احباط و تکفیر تقریبا 
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ُ
ن
َ
« کسی که م »ل

َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ذِي ك

ه
حْسَنَ ال

َ
هُمْ أ

َّ
يَن جْز 

َ
ن
َ
اتِهِمْ وَل

َ
ئ هُمْ سَيِّ

ْ
 عَن

َّ
رَن
ِّ
ف
َ
او را به احسن   ،الله مجاهده کند   ءخواهد برای لقا ك

یم  اعمالش م  اینجوری  ای در میدان من هم  اگر تو اینجوری آمده   ،کنیمحتی به اعمال حسنش نگاه نمی  ،دهیمو جزا م گیر

 . مآیم



تٍ »
َ
ِ لْ

ه
جَلَ اللَّ

َ
 أ
َّ
إِن
َ
ِ ف

ه
اءَ اللَّ

َ
 يَرْجُو لِق

َ
ان
َ
سِهِ«»  «،مَنْ ك

ْ
ف
َ
 لِن
ُ
مَا يُجَاهِد

َّ
إِن
َ
 ف
َ
د
َ
وا«  وَ ، »وَمَنْ جَاه

ُ
ذِينَ آمَن

ه
اگر شما شهودتان در   بله!   ال

این    ،چون روح است  ،شود متوجه مانسان همه چیر  را    . شویم، همه اش از بتر  رفته)استفت قلبک( باشد ما متوجه محد  

ه)گویند  مقضایا را   َ   . ، همه دیدن ها مربوط به قلب استگویند، اصلا مربوط به روح و قلب استبه همتر  خاطر م  (بَصِیر
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 ! یا بزور پوستمان را میکنند   مدهیم  اما انججاین پوست اندازی را یا این ! این مهم است  ،د پیوندی به کدام اسم خدا م  شما 
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بشود آیا    به زور پوست اندازی آیا   ، فهمد م که باید بفهمد که در دنیا    آن اتفاقی   ، خواهد انجام شود لی درد و خونریزی م با ک

عْمَی« اگر این طرف کور باشد نشود که  
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الَ رَبِّ ارْجِعُونِ گوید »برای همتر  است که هی م  ،تواند بفهمد یعت  باز هم آن طرف نمی   . لنگ است  آن طرف هم  ،است
َ
، «ق
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َ
ی م  »ل ایط   ،د گوییک چیر  و اینگونه فکر    حالا الان افتاده در این شر

اید با کدام اسم خدا ملاقات کند؟  ب  ؟شود یعت  این پوست اندازی چگونه انجام م   . کند وگرنه باز هم این کار را نمی  ،کند م
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ً
حَد

َ
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 شود.  فقط خدا آن  نیت  بِعِبَاد

ومِ و الْكلِ"گویند: ابوذر در همه چیر  نیت کن حتی  پیغمیی به ابوذر م روایت هست »این که در  
َّ
ی الن

موقع هست    یک  «"ق 

کانه م کانه غذا م  ،خوابید شما مشر کانه یعت     د،خوری مشر یک موقع هم    . خوابیمی م ز ریغ  ،خوریمی م غریز   ی،غریز این مشر

ی نیت کن    هست طرف « در هرچیر 
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ُ
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 ق 
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ُ
، لِيَك ک پنهان شود »يا أبا ذرٍّ   این    ، که مبادا دچار شر
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ً
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ٔ
  ، ی بخورید ز ریغتوانید  شما م   (ق  النوم و الا

کارهای دنیوی را انجام  خوابید همه این  خورید و م یک موقع هم هست م  ! د رسالله نمی  ءبه لقا   این  این چیر  بدی نیست ولی

همه این کارها را بکنید کلا آن سونی  (  همینجاستدر همان تصدیق شهوات بگویم ولی  این را  خواستم  تازه من م )  ،دهید م

 در    ،در نیت انسان  ،شود اینجوری باشد؟ بلهم   ،کنید کار م
ٔ
اگر    ،انسان نقش بسته که چگونه عمل کند و چیکار کند   شاکله

ومِ و الْكلِ )حتی   ، اتفاقاتش همه این ها معنا دارد  ، تمام احساساتش ،کند شتی م آ  ،کند قهر م ، کند آنجا دعوا م 
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کسی    (ق 

کما اینکه شما  خورد(  خورد و بخاطر خدا ممین)بخاطر خدا    خدا تواند بخورد بخاطر  کسی م  ،تواند بخوابد بخاطر خدا م

 . شود خورد حالا بخاطر خدا هم م  ،خورید ر خدا نمی طچگونه الان بخا
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 نه اینکه  ، آند به شو ل م عکه وخ ف  ،کند انقدر تناسب پیدا م و  ود شانقدر راه بری م  این آدم یعت   ، شود وخ فعل میعت   

ا  )نه  . گذارند ت  فعل را در کاسه اش م عی،  شود وخ م آن بهخود فعل بلکه   دهد،انجام  یکار ه  که چ  ششود به وخ
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آن کار را   که  یک موقع هست  یعت  به شما بگویند که چیکار کنید،  ند ویگقای جاودان مآن که  آ  ،نیست  آناین تازه    (إِل

ی هم بهتان نمیبرایتان م يْهِمْ ر فای جاودان مآق هاین ک . گویند کنند و چیر 
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ْ
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خ
ْ
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ت،  شماسنسبت به  ست که دست شما  ی حالت  ء،تحت عنوان همتر  حالت های محو و لقا   ،است که من بارها عرض کردم

ی نمی  دست نیست که شما    ای در اراده   یعت    ، دستم مستقل است برود خودش کار انجام دهد   که  گویید شما به دستتان چیر 

اراده در  کند؟  این کار را م   نسبت به شما   ، مگر دست و برود انجام دهد د  تخطی نمیکن  با اراده خودش  ، به دست بگویید 

 . اید شماست، شما محو این اراده شده



اونجوری اصلا وقتی که    . دهد م کیف  نه اینکه بهش وخ شود که چیکار کند، اینجوری خیلی  شود،  دست فعل به آن وخ م 

شود، منتهی خیلی خوب است سلب اختیاری  او اختیار ازش سلب م شود، انقدر این حالت محو انجام شده که  فعل وخ م

خلاصه این فصل    مطلب چجوری است؟  معلوم شد  پس  .  سلب اختیار کرده باشد   ، خودش را به اراده خودشکه انسان  

اگر    ،رسد به هرجهت عندلیب به سلیمان م ،  شود و حتمی استم ین داستان لقاء  ا خواهد بگوید  سوم فصلی است که م 

 . بیند چشمش باز شود خودش را در ملک سلیمان م  و  دستی بجنباند کسی اینجا 


